
 

 

 

 

 
 

 شهید عبدالمتین مسعودی

 تهراناستان ، 1/1/1431: ولادت

 شهید بهشتیپذیرش در رشتۀ پزشکی دانشگاه 

 ، عملیات سیدالشهدا، فکّه14/2/1431شهادت: 

 14، شماره 111، ردیف 14قطعه  ،بهشت زهراتهران، آرامگاه: 

 

 نامهزندگی

اتی در ضمن تحصیل مطالعاو در تهران چشم به جهان گشود.  5431 نخستین روز از اولین ماه سالشهید عبدالمتین مسعودی در 

در عملیات  جبهه اعزام شد وبه  5431شهید مطهری داشت. در اواخر سال  آثارنیز های فرهنگ و عقاید اسلامی و زمینه

بار  ینشد. پس از چنددیپلم تجربی کسب تحصیلات خود را ادامه داد و موفق به ، . پس از بازگشتشرکت کردخیبر  ۀپیروزمندان

 خط مقدم جنگ با دشمن متجاوز رفتبه  بار دیگرشد و پس از بهبودی  حمجروبر اثر انفجار خمپاره در عملیات بدر اعزام به جبهه 

 بود.سیدالشهدا )ع(  5۱معاون گردان زهیر از لشکر  مدتی نیزاو  شرکت کرد. 4و در عملیات عاشورای 

و  8ت والفجر لیاپزشکی دانشگاه شهید بهشتی پذیرفته شد. پس از عم ۀدر رشت آزمون سراسریپس از شرکت در  5433در سال 

سیزدهم دوباره راهی جبهه شد؛ تا این که سرانجام در  5431م را ناتمام گذاشت و در فرودین شهادت دوستانش امتحانات تر

 5شهادت رسید. کش خمپاره بهبر اثر برخورد تر عملیات سیدالشهدا )ع( و هدر فکّ اردیبهشت همان سال
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 یادداشتی از شهید عبدالمتین مسعودی 

وند به خدا عی را که قرار بود چند صباح پیشام و آن متاام، قصور کردهای که با خداوند و حسین )ع( بستهکنم در وعدهفکر می

این امانت الهی را ندانسته به دست قدر ام و ت و خواری دنیا غرق نمودهخود را در دریای ذل .امتقدیم کنم به فراموشی سپرده

 ام. های بیابان سپردهگرگ

-به قیمت خود می ،یازی به آن ندارداگر چه ن بخشد و متاعم راه است و مرا نسبت به این قصور میخداوند همیشه بخشند ؛اما نه

ی چیست؟ پس دیگر کوتاهی برا ،را داشته باشیم «او»خواهیم مگر نه این است که ما می ؟ی چیستمل از براپس دیگر تأ ؛خرد

 پس دیگر قصور چیست؟ ،)ص( و علی )ع( پیروی کرده باشیم محمدّاز خواهیم مگر نه این است که ما می

با هر کوشش دنیوی بیشتر درون آن فرو  دست و پا بزنیم و و تلاش کنیمخواهیم که خود را در مرداب دنیا بیندازیم و در آن آیا می

، که اگر تو مرا نخواهی ...مرا دریاب که سخت محتاجم !خواهد. پس ای خداوندخواهم که خدا آن را نمیت را نمیم؟! من این ذلروی

 های بیابان مرا قطعه قطعه کنند.باید بمانم تا بپوسم و سگ دیگر

 ات هم عمل کن.این وعده به؛ پس گاه در امانت تو کوتاهی نیستهیچ !تو ای خدای عالم

 


